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فرمانروایی بر پایة شاهنامة  بررسی نقش شهبانوهای ایرانی و انیرانی در ساختار

 فردوسی
  اسماعیل خیرآبادی

  سپیده سپهری

  ماندانا هاشمی اصفهان
 چکیده 

. مایة محوری در کلّ شاهنامه، شخصیت شاه است کهه ا  د  خاسهاهاه تهاری    اسه وره منشده  شهده اسهت        ترین بن مهم

، ( راثهت )فهرّه ایهیدی، فهرّه شهاهی     : اند، عشارتنهد ا   بودهگیری حکومت پادشاهان در شاهنامه مؤثر  عناصری که در شکل

ا  پنجاه   چههار پادشهاه در شهاهنامه، سهه نفهر  ن   بریهه مهرد        . ثر ت   سیاست، قدرت  داشان پشاوانه  پایهاه اجاماعی

ور کشهوری  انهد   در امه    نان شاهنامه نرش کلیدی در حکومت دارند  یرا ا  طریق  راثت، ناقل خهون پادشهاهی  . اندبوده

آنان گاه به عنوان مادر    نِ پادشاه   گاه به عنوان ملکه   شههشانو اهاهر   . کنند   لشکری نرش بسیایی ایفا می( حکومت)

های فرمهانر ایی شههشانوهای ایرانهی   انیرانهی        توصیفی به بررسی حکومت   پایه -این جساار با ر ش تحلیلی . شوند می

دههد کهه سهه شههشانوی     ههای پهه هش نشهان مهی    یافاهه . اسهت   ن مرد بها شههشانوها پرداخاهه   مرایسة میان جهانداری پادشاها

اند   مشر عیت حکوماشهان بهر   ا  طریق فرّه شاهی به حکومت رسیده( همای چهرآ اد، پوران دخت  آ رم دخت)ایرانی

قیدافهه   مهادر   )انوی انیرانهی پایة داد   دهش بوده است به غیر ا  همای که برپایة بیدارگری  قدرت منفهی بهود   د  شههش   

 .اندهای شاهانه   حماسی ایرانی بر تخت نشساهاند که با  یهگی نانی با درایت  خردمند بوده( تلخند  گو

 .فرّه، حکومت، ایران، انیران  شاهنامه، فرد سی، شهشانو،: ها کلید واژه
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 مقدمه 

شاهنامه ا  دیدگاه ایرانیان نهاده، کااب سیاست   جهانداری است کهه بها نرهل سرگذشهت پادشهاهان        

. کنهد  دهد   بادافره گناهان   بیدداگریهایشان را به آنان گوشید می جهان پهلوانان، به بیدادگران پند می

مایة محهوری در   ترین بن همم». شد ای ا  خدا ند شمرده می پادشاه در ایران باساان، قدرت م لره   سایه

« های شاهنامه، شخصیت شاه است که ههویای منشده  ا  د  خاسهاهاه تهاری    اسه وره دارد      کلّ بخش

انهد  در    نانِ شاهنامه نرش کلیدی دارند  ا  طریق  راثهت، ناقهل خهون پادشهاهی    (. 0 : 32  قائمی، )

عنهوان مهادر    نِ پادشهاه   گهاه بهه       گاه به. کنند  لشکری نرش بسیایی ایفا می( حکومت)امور کشور 

نرش  نان در حماسهة ملّهی ایهران، نرهش طشیدهی، فراگیهر   مانهو         . شوند عنوان ملکه   شهشانو ااهر می

همچون نرش مردان است؛  یرا نسشت به حضور مردان در حماسه،  نان قهرمان   شاخص نیی بهه نسهشت   

. انهد  سه نفر  ن   بریهه مهرد بهوده     پادشاه در شاهنامه،ا  پنحاه   چهار . کنند شان برابری می حضور کمّی

 نان عاشق   ا  جان گذشاه چون ر دابه   تهمینهه،  نهان   : شوند  نان در شاهنامه به چند طشره ترسیم می

گر   اهریمن خو چهون سهودابه،  نهان خهرد ر  چهون       جنها ر   شجا  چون گردآفرید    نان دسیسه

دخهت   انیرانهی    لکه   شهشانو چون همای چهرآ اد، پورانهدخت   آ رم کاایون،  نان ایرانی در نرش م

چهون مهاه آفریهد، بهانو گشسهی، مهریم         ( در سهایه )همچون قیدافه   مادر تلخند   گو    نان درباری 

هدف ا  این په هش، بررسی نرش   تأثیر  نان در جایهاه شهشانویی   سهاخاار فرمهانر ایی بهر    . فرانک

منشع اصلی در این په هش، د رة نهُ جلدی شاهنامة فرد سی براسها  چهام مسهکو     .پایة شاهنامه است

نخساین نمود   پیدایش  نهان در سهاخاار   : آید که ها پیش می در بررسی به عمل آمده این پرسش. است

ای بوده است؟ نرش شهشانوها به عنوان ناقل خون شاهی در حکومت چرهدر مهؤثر    فرمانر ایی برچه پایه

 ای میان جهانداری پادشاهان مرد با شهشانوها  جود دارد؟  ؟ چه مرایسهبوده است

 پیشینة پژوهش 

بی تردید در  مینة جهانداری پادشاهانِ  ن در شاهنامه   آثار حماسی، کاابها   مرالاتی به رشاة تحریهر  

 : شود ها اشاره می درآمده که به برخی ا  آن

ا  خهدیور   انصهافی   «   محاوای شاهنامه   تاری  بیهرهی چهرة  ن در اس وره   تاری  براسا»مرالة 

؛ که په هشهران در این مراله به بررسی طشرات  نانِ شاهنامه   طشرات  نانِ تاری  بیهرهی  (33  )سر ر 
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کهه در ایهن   ( 32  )ا  علی نری « های شاهنامهتحلیل شخصیت، نرش  نان در داساان»مرالة . اند پرداخاه

پردا نهد   سهپن نرهش     های شاهنامه نسشت بهه  نهان مهی   اه حاکم بر فضای داساانپه هش ابادا به دیدگ

ا  محمهدااهرخانی    «  ن در شهاهنامه »مرالهة  . کلّی  نان در شاهنامه را مهورد بررسهی قهرار داده اسهت    

؛ در این په هش نویسهندگان اندیشهة فرد سهی در تأثیرگهذاری   نرهش  نهان در       (30  )سیا ش تات 

سهااید   ها را در شرایط گونهاگون مهی  داند   آن سیاسی   اجاماعی را بسیار پررنگ می  مسائل اقاصادی،

ا  حیهدری    « (د رة اسهاطیری   پهلهوانی  )چههرة  ن در شهاهنامه فرد سهی    »مرالهة  . انهد  را م رح کرده

؛ نویسندگان بهه نمهود  نهانِ شهاهنامة د رة اسهاطیری   پهلهوانی در د  چههرة مانهاق          (31  )عیییی، 

 . چهرة منفی   چهرة مثشت: اند داخاهپر

بررسهی نرهش شههشانوهای ایرانهی       »ای بها عنهوان   های به عمل آمده تاکنون مرالهبا توجه به بررسی

 . انجام نشده است« انیرانی در ساخاار فرمانر ایی بر پایة شاهنامه

 روش تحقیق

شهاهنامه فرد سهی را بها ر ش    اسهت؛ نخسهت مجموعهه اشهدار      در سه مرحله انجهام شهده  ر  مراله پیش

تهرین اشهدار آن هها دربهارة     هها مههم  بنهدی فهیش  برداری م الده شده، سپن بها دسهاه  ای   فیشکاابخانه

های تحریق اناخاب،   درپایان بها ر ش توصهیفی ه    موضو   نان شهشانوی ایرانی   انیرانی به عنوان داده

 .بر اسا  شاهنامه فرد سی  پرداخاه شده استتحلیلی به، تحلیل نرش شهشانوهای ایرانی   انیرانی 

 بحث و بررسی-1

تهرین ابیارههای جهانهداری ا  گذشهاه تها امهر   بهوده اسهت   شهخص قدرتمنهد              قدرت یکی ا  مهم

گهران پیوسهاه    همهة سهل ه  ». جو همواره درصدد توجیه   مشهر   جلهوه دادن قهدرت خهود اسهت      سل ه

ترین توجیهه آنهها،    ا در ذهن پیر ان خود برانهییند   کهندرصدد هساند که اعاراد به مشر عیت خود ر

. گر مدارد است که فهرّه ایهیدی دارد   ا  ایهن ر  حکمرانهی حهقّ ا سهت       سل ه. توسّل به سایة خداست

: 71  رحیمهی،  )« بدیهی است که شرط د ام فرّه اییدی در فرمانر ا، تشدیّهت ا  ا  قهانون ایهیدی اسهت    

های شناخاه شده، نظام یکهّ سالاری بوده اسهت؛ در نظهام یکّهه     میان انوا  نظامنظام سیاسی ایران ا  (. 1 

فرد سی به نوبة خود به این ساخاار توجه کرده . مایة راب ة بین پادشاه   مردم استسالاری، تر ، جان

 نامهة باسهاان در  اقهع، بیهان برآمهدن   فهر  افاهادن       .   آن را در شاهنامه مهورد بررسهی قهرار داده اسهت    
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ها فضای پیرامون آنها   بسارشناسی قدرت   مفاسدی اسهت   قدرتمندان   سل ه گران   حاصل کار آن

پهلوانان کهه در شهاهنامه قشهر عظیمهی ا  جامدهه را تشهکیل       . کند   همراه آن است که آن را تدریب می

تصویری کهه  . ستها بوده ا های اصلی ایرانی دهند، به دنشال تجلّی صفاتی ملّی هساند که جیء آرمان می

سا د، هم نکوهش کننهدة آ  اسهت   ههم پر راننهدة فضهایل در  جهود        فرد سی ا  صاحشان قدرت می

در منش   دید سهخنوران ساایشههر، تنهها ار ش شهاهی       ...شاهی در شاهنامه ار ش نیست؛». هاست آن

در (.  7 :32  کهیا ی،  )« .در چشم آنان، هرکن شاه اسهت   سهر ر سهاودنی اسهت    . بلندپایهی است

 :گوید افاد، چنین می داساان فرید ن که ضحّاک سامهرانه فر  می

 فریههههههد ن چنههههههین پاسهههههه  آ رد بهههههها 

 بشهههههرّم پهههههی ا دهههههها را بهههههه خهههههاک    

 کههههه گههههر ا دههههها را کههههنم  یرخههههاک   

 

 کههههههه چههههههرز دادم دهههههههد ا  فههههههرا     

 بشهههههویم جههههههان را   ناپهههههاک، پهههههاک 

 بشههههویم شههههما را سههههر ا  گههههرد، پههههاک 

 (13/ : 32  فرد سی، )                     

 ن عامهل انسهجام   ».  ن در بحه  قهدرت   حکومهت در طهول تهاری  جایههاه مخاله  داشهاه انهد         

قلمر های حکومای است؛ در ا د اج در ن گر هی عامهل پایهداری قهدرت اسهت   در ا د اج بهر ن      

در شاهنامه بهرای  ( 3 -2 :  3  یوسفی، )« .گر هی نرش موثری در جذب، دفع   حذف قدرت دارد

ههای   اسمی است مرکّب کهه بهه صهورت   [ sahbanu]شهشانو .  نان پادشاه عنوان شهشانو آمده است

در شهاهنامه گهاهی  ا ة   (. 77  دهخهدا،  )بانو، بانوی شاه، شهربانو، ملکهه   بهیهم نیهی آمهده اسهت       شاه

های شهاهنامه، نهام خهواهر     بنا بر برخی نسخه».  نان ایرانی آمده استاسم عَلمَ   نام چندتن ا  « شهربانو»

 : گیو   همسر رسام، شهربانو ارم بود

                                                 
« بانوی شهر»گاه  ا ة . درآمد، شهربانو بود(  )همچنین نام دخار ییدگرد سوم ساسانی که بنا بر ر ایاتی به همسری امام حسین.  

نهد   ا  را بر ارجمندی پن ا  به تخت نشسان،  عدة بانوی شهر  در داساان اسفندیار آنهاه که به مادرش کاایون ارج می. آمده است

 : دهد ایران شدن را می

 کهههام ا  تهههاج بهههر سهههر نههههم     کهههه بهههی 

 تهههههو را بهههههانوی شههههههر ایهههههران کهههههنم 

 

 همههههه کشهههههور ایرانیهههههان را دههههههم  

 بههه   ر   بههه دل جنههگ شههیران کههنم  

 (12  /1: 32  فرد سی، )           
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 سهههپردم بهههه رسهههام یکهههی خهههواهرم    

                   

 « مههههههههه  بههههههههانوان شهههههههههربانو ارم   

 (2 1/ : 73  رساهار فسایی، )        

گونه کهه   مان  رتشت پیغمشر،  نان هماندر »: در تاری  تمدن  یل د رانت درباره  نان آمده است

-عادت پیشینیان بود منیلای عالی داشاند، با کمال آ ادی   با ر ی گشاده در میان مردم آمد  شهد مهی  

(   0: 31   یل د رانهت،  )« .شدند   در آن تصرفات مالکانه داشاندکردند، صاحب ملک    مین می

نامه، خههوب   دادگهر   برخههی بهد   اهههریمن خههو     گونههه کهه برخههی ا  پادشهاهانِ مههرد در شهاه    همهان 

همهای چههرآ اد دارای فرّشهاهی بهود   ا  طریهق      . کنهد  بیدادگرند، دربارة شهشانوها هم مصداق پیدا می

 راثت حکومت را به دست گرفت؛ اما مشر عیّت حکوماش بر پایة بیدادگری   قدرت منفهی مامایهل   

، پهوران دخهت   آ رم دخهت بها داد   دههش حکومهت       برخلاف ا . شد   ا  فرّ اییدی محر م گردید

 . کردند می

 حکومت و فرمانروایی در شاهنامه -2

یکی ا  موضوعات اساسی در شاهنامه که بدان پرداخاه شده، مسألة حکومت   فرمهانر ایی   شخصهی   

نت حکومت، مصدر عربی   به مدنای فرمهانر ایی کهردن، سهل    . که این امر مهم را بر عهدة دارد، است

شهود    در دانش سیاست، حکومت اینهونه تدریه  مهی  (  ج: 71  مدین، )کردن   دا ری کردن است

شهود کهه هیهأت حاکمهه نامیهده       قدرت سیاسی در هر کشور به دسهت فهرد یها افهرادی سهپرده مهی      »: که

کند   به همین طهر  ماهد    شود؛  لی در هر کشور، هیأت حاکمه، قدرت را به نوعی خاص اعمال می می

(.  :  3  عهاملی،  )» نامنهد  ت حاکمة یک کشور مفهر   را ر یهم سیاسهی خهاصّ آن کشهور مهی      هیأ

 :شود حکومت در شاهنامه به چند بخش عمده ترسیم می

 حکومت مطلقة شاه  -2-1 

حکومهت عادلانهة خهدا محهور کهه نمونهة بهار  آن در        ( اله  : این حکومت که خهود، سهه شهکل دارد   

 :شود دیده می( یومرث، هوشنگ، تهمورث   جمشیدک)فرمانر ایی چهار شاه اساطیری 

 کیههههومرث شههههد بههههر جهههههان کدخههههدای

 

 نخسهههاین بهههه کهههوه انهههدر ن سهههاخت جهههای  

 (3 / : 32    فرد سی،)                         
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 : داند می  جمشید فرمانر ایی خویش را بخشش الهی   فرّه اییدی

 مهههههنم گفهههههت بههههها فهههههرّه ایهههههیدی

 

 همههههم شهههههریاری، همههههم موبههههدی   

 ( 0/ : همان)                                    

                                                 
فر غ، نور یا موهشای که اهورا میدا  -ال »: ا   ا ة فرّ بارها در شاهنامه اسافاده شده   مدانی گوناگون ا  آن اسانشاط گشاه است -  

اسلامی )دانش   آبر   - یشایی، شادابی   شکفاهی؛ د -بیرگی، شکوه، فرهنگ   هوش؛ ج -بخشد؛ ب به کسی که شایساه باشد، می

 : شود انوا  فرّ در شاهنامه به چند دساه ترسیم می (.3 -1 : 30    بهرامی، 

در . باشد رسد، می های حکومت   مشر عیت پادشاهی در ایران باساان   حای تا د ران اسلامی می ا  مهمارین پایه :فرهّ ایزدی -1

فرهّ اییدی (. 7 : همان)« بخشد می شود   به آنان مشر عیت براسا  فرمان اهورامیدا، فرط به پادشاهان داده می»شاهنامه، فرهّ اییدی 

 : داند هوشنگ، پادشاهی خویش را ا  سوی پر ردگار می. مخاصّ پادشاهانِ مرداست

 بهههههههه فرمهههههههان یهههههههیدانِ پیر  گهههههههر

 

 بههههه داد   دهههههش تنههههگ بسههههام کمههههر   

 (  / : 32  فرد سی، )                     

فرّه شاهی که همان نهاد   نَسَب است، در ساخاار حکومای ایران باساان، به  یهه شاهنامه، نرش  (:وراثت)فرهّ کیانی یا شاهی -2

 .کلیدی دارد   به شکل پادشاهی، بر پایة فرهّ شاهی اساوار است

 چههون گشااسههب بههر شههد بههه تخههت پههدر     

 

 کههههه فههههرّ پههههدر داشههههت   بخههههت پههههدر  

 (212 /1: همان)                          

ا  لوا م پادشاهی در شاهنامه، بیشار ا   یهگیهای پادشاهان مرد بوده است؛ اما گاهی در پادشاهی  نان نیی دیده (  راثت) فرهّ شاهی

 :برای نمونه در پادشاهی آ رمیدخت که مشر عیت حکوماش بر پایة فرهّ شاهی اساوار بود، آمده است. شود می

 یکههههی دخههههت دیهههههر ب ههههد آ رم نههههام  

 نشسههههتبیامههههد بههههه تخههههت کیههههان بر   

 

   تههههاج بیرگههههان رسههههیده بههههه کههههام     

 گرفههت ایههن جهِههان جهَههان را بههه دسههت     

 (0   /3: همان)                                

کنند   دینِ ییدان را  این فرّه مخاصّ اشخاصی است که برای حفظ دین   سر مین خود پیکار می :فرهّ موبدی یا پیامبری-3

 :گوید منوچهر در حملة سپاه تور به ر مندگان ایرانی چنین می. دهند گسارش می

 ههههرآنکن کههههه ا  لشهههکر چههههین   ر م  

 همهههههههه نیکنامنهههههههد تههههههها جههههههها دان 

 

 بریینههههههد خههههههون   بهیرنههههههد بههههههوم   

 بماننههههههههد بهههههههها فههههههههرهّ موبههههههههدان  

 (30/ : همان)                                   

این فرهّ در شاهنامه، مخاصّ ر مندگان   جهان پهلوانان است که برای یاری شاهنشاه حفظ   کشور ایران ا  گیند  :فرهّ پهلوانی-4

 . توان نام برد های آن، سام،  ال   رسام را می ا  نمونه. جنهند دشمنان می
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ایهن  . فرد سی پادشاهان سامهر   اهریمن خوی را نکوهیده اسهت : حکومت خودکامه   اساشدادی( ب

در بخهش اسهاطیری، حکومهت    . نو  ساخت حکهومای در شهاهنامه بهه چنهد صهورت ارائهه شهده اسهت        

پهدر را بهه قاهل      ههای آن،  شود کهه بها ابلهین ههم پیمهان شهده   بها  سوسهه         خودکامة ضحّاک دیده می

 . کند بر جهان حکومت میرساند    می

 فر مایههههههه ضههههههحّاک بیههههههدادگر    

 بههههه سههههر بههههر نهههههاد افسههههر تا یههههان

 

 بهههدین چهههاره بهرفهههت جهههای پهههدر    

 برایشههههان بشخشههههید سههههود    یههههان  

 ( 0/ : همان)                                    

سا د   پند  هرمی پسر انوشیر ان نیی نمونة اشاره بد   پلید است   حکومت مساشدّانه را پیشة خود می

 . سپارد کند، به فراموشی می پدر را که ا  را به دادگری دعوت می

 بههههه کههههردار شههههاهان پیشههههین نهههههر 

 کهههه نفهههرین بهههود بههههر بیهههداد شهههاه   

 چنههین شههد تهها شههد بههیرگیش راسههت   

 برآشهههفت   خهههوی بهههد آ رد پهههیش  

 

 نشایههههد کههههه باشههههی مهههههر دادگههههر   

 تههو جههی داد مپسههند   نفههرین مخههواه    

 هر آن چیی در پادشهاهی کهه خواسهت   

 بههه یکسههو شههد ا  راه آیههین   کههیش   

 ( 30   7 3 / 0: همان)                  

در این نهو  حکومهت، شهاه در ر      : حکومت عادلانة شاهنشاهی با ترسیم قدرت به صورت ایالای( ج

قدرت قراردارد   شاهان ایالای ایرانی   ماحدان غیرایرانی، تحت فرمان شاهنشاه هساند   اغلب شهاهان  

 (. شاه کابل)راب   مه( شاه اصفهان)، گودر  (شاه سیساان)اند؛ چون سام،  ال یا رسام  ایالای، ایرانی

 (ایالتی)حکومت ملوک الطوایفی  -2-2

ای بهود   این نو  حکومت، برخلاف حکومت م لرة پادشاهی است   حکومت به شکل ایالای   طایفهه  

فرد سی به جی چنهد نهام، اطلاعهات  سهیدی ا  خانهدان اشهکانی نهدارد        . که با سلسلة اشکانی ااهر شد

 (. 3  -3  /  :همان)

 ک و مزدکیانحکومت مزد -2-3

بنا بر آنچه در شهاهنامه آمهده اسهت    . این حکومت در شاهنامه در ر  گار پادشاهی قشاد اهور پیدا کرد 

قشاد با شنیدن دلایل من ری میدک دربارة مشکلات تودة مردم   لی م اصلاحات در دین  رتشت، با ا  
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مشر عیّت حکومت در ( 011- 1/01  :همان)سپارد  شود   جایهاه موبد  موبدان را بد  می همداساان می

های پیشین عمدتاً بهر پایهة محورههای اصهلی، دارای      شاهنامه غیر ا  حکومت میدک، در انوا  حکومت

مادلّق به گر ه برتران، یدنی بیرگان   آ ادگان بودن، داشهان فهرّ کیهانی، ایهیدی یها      : هایی است  یهگی

گیهری   ههایی کهه در شهکل    چنین عناصهر   پایهه  هم. ، برخورداری ا  افسون(رای   خرد)موبدی، دانش 

، ثهر ت،  ( راثهت )فهرّه ایهیدی، فهرّه شهاهی     : انهد، عشارتنهد ا    حکومت پادشاهان در شاهنامه مؤثر بهوده 

ا  عناصر مذکور، آنچه که بیشار به حکومهت  نهان   . سیاست، قدرت   داشان پشاوانه   پایهاه اجاماعی

 .شود ها پرداخاه میاست که به اجمال به آن(  راثت)هی در شاهنامه ارتشاط دارد، قدرت   فرّه شا

 حضور زنان در ساختار فرمانروایی بر پایة شاهنامه  -3

در اد ار گوناگون با توجه به شرایط حاکم بر  ندگی، حضور  نان در جامده دچار فرا    نشیب ههایی  

ترین نکاه این است کهه در ههی     اساسی. شده که در نایجه،  ن سالاری   مرد سالاری پدید آمده است

نرهش  نهان در   . دپهذیر  توان اذعان داشت که داساان بد ن حضور  نان پایان می داساانی ا  شاهنامه نمی

حماسة ملّی ایران، نرش طشیدی، فراگیر   مانو  همچون نرش مردان است؛  یرا نسشت به حضور مهردان  

 نهان  »به همین دلیهل  . کنند در حماسه،  نان قهرمان   شاخص نیی به نسشت حضور کمّی شان برابری می

 ن ا  نظهر  (.   :  7    سهااری، )« تهرین آنهاسهت   به تشع مردان، اعاشهاری دارنهد   برتهری  نهان، مردانهه     

 نانی چون فرانک، ر دابه، تهمینه   فرنهین، گاه در نرهش  . فرد سی ا  جایهاهی  الا برخوردار است

کنند که هر یک علا ه بر  یشایی، خردمندی   پاکدامنی، همهه جها    عاشری ا  جان گذشاه نمود پیدا می

 . اند اهحضور داش  یا ر همسرانشان بوده   در میدان نشرد،

شهود، بهه خشهم     در داساان عشق  ال   ر دابه، پن ا  آنکه مهراب ا  عشق  ال   دخارش آگاه می

کردند   آمادة کشهان   افاد که دخاران خود را  نده به گور می آید   به یاد سخن نیایش ضحّاک می می

 : گوید شود   چنین می ر دابه می

 همی گفت چون دخاهر آیهد پدیهد   

 ه راه نیهههههانکُشهههههام، نهههههرفام بههههه

 

 بشایسههههاش انههههدر  مههههان سههههرب رید 

 کنههون سههاخت بههر مههن چنههین کیمیهها  

 (7  / : 32  فرد سی، )

 ی بها  . بخشهد  فرنهین  نی امانادار است   سیا ش امانای بن گهران چهون کیخسهر  را بهه ا  مهی     

ای که پاک کننهدة  مهین ا  ناپهاکی چهون افراسهیاب، منهارم خهون سهیا ش ا           پایمردی تمام، شاهیاده
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ران تها  رهاند   مسافای طولانی ا  تهو  کُشندگان آن   دادگسار در جهان را مردانه ا  چنهال تورانیان می

 . نوردد تا کیخسر  را به سلامت به ایران برد ایران را درمی

 فرنهین گفت کای خردمنهد شهاه  

 یکههههی بههههارة گههههامین برنشههههین 

 تو را  نده خواهم که مانی به جای

 

 مکههن هههی  گونههه بههه مهها بههر نهههاه     

 مشههاش ایهه  ایمههن بههه تههوران  مههین  

 سههرِ خههویش گیههر  کسههی را مپههای  

 (000- 00/ : همان)                      

در نرش مادری،  ایندة جههان پهلهوانی چهون اسهفندیار     : کاایون ا  چند جهت شایساة ساایش است

سنگ رسام است   پن ا  رسام، تنها پهلوانی است که لرهب تهمانهی گرفانهد   د مهین       است که هم

گُردآفریهد  نهی   عهلا ه بهر ایهن، گرچهه ماننهد      . آخرین قهرمانی است که هفت خان را گذرانهده اسهت  

امّها چهون مهردی ر منهده   پیکهی تیهیر  ا  بله  بهه سیسهاان            کند، ر مجو نیست   لشا  ر م به تن نمی

  :گوید سااید   چنین می فرد سی ا  را می. تا د تا گشااسی را ا  هجوم دشمن آگاه کند می

  نههی بههود گشااسههی را هوشههمند   

 ای بههر نشسههت  آخههور چمههان بههاره

 برگرفهههت بهههر ایهههران ره سیسهههاان

 چنین تا به نیدیهک گشااسهی شهد   

 ای بههد  گفههت چنههدین چههرا مانههده

 سهههپاهی  ترکهههان بیامهههد بهههه بلههه 

 

 خردمنههد   ا  بههد  بههانش بههه بنههد    

 بههه کههردار ترکههان میههان را بشسههت  

  آن کارههها مانههده انههدر شهههفت   

 بهههه آگهههاهیِ درد لهراسهههی شهههد  

 ای خههود ا  بلهه  بههامی چههرا رانههده  

 کههه شههد مههردم بلهه  را ر   تلهه     

 (231 -231 /1: همان)               

مانند سیندخت، همسر مههراب کهابلی؛   : کنند مدارانی دانا  آگاه را با ی میگاه  نان، نرش سیاست

گاه بیرگ پهلوانانی هساند که در لشا  ر م   مردانه مانند قهرمانی دلیر ا  کیان   مهر    بهوم خهویش    

ههی  نهام   نشهان،  اینهدة دلیهر مهردان          گاه مظلومانه بهی  همچون گردآفرید   گُردیه  : کنند دفا  می

مادر سیا ش کهه  : رییی کنند های حماسه را محکم پی گردند تا پایه هایی پاک در حماسة ملّی می انسان

  اس ورة پاکی   راساهویی را به دنیا آ رد   یا تهمینه   جریره که سهراب   فَهر د را بهه دنیها آ ردنهد،    

 .باشند آن میهای بار   نمونه
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  لشهکری  ( حکومهت )انهد   در امهور کشهوری      نان شاهنامه ا  طریق  راثت، ناقل خوش پادشاهی

در . پیونهدد های سل نای را با رشاة  ناشویی به یکهدیهر مهی  فرد سی سلسله». کنند نرش بسیایی ایفا می

طریهق  ن بهه ههم پیونهد      هایی است کهه ا  اینجا راب ة  ن   مرد ا  نو  عاطفی نیست بلکه راب ة قدرت

گاه به عنوان مادر    نِ پادشاه   گاهی به عنوان ملکهه اهاهر   (  1 :  7  اسلامی ند شن، )« .خوردمی

، ا  آنجا کهه پادشهاه سرنوشهت کشهور   مهردم را بهه       (حماسی)در بخش اساطیری   پهلوانی . شوند می

، مادلّق به خهانوادة نامهدار   اصهیل      (ییدیفرّه ا)تأیید الهی : هایی چون عهده دارد، باید دارای  یهگی

پادشاه فرّ کیانی همراهست   چون فرّ ا  کسی بهسهلد شهکوه   هیشهت ا  پایهان     ». اخلاق پسندیده باشد

 قاهی تهو ، گیهو  دیههر سهواران در نخجیرگهاه بهه مهادر سهیا ش          (  00 : 32  صهفا،  )« .می پهذیرد 

ا    کنند، ا  نهاد ا سهت   ا  ههم در پاسه  آنهها،     اه میخورند، نخساین پرسشی که ا  آن فریشنده م برمی

 . خواند کند   خود را ا  تشار فرید ن می نهاد خانوادگی خویش با افاخار دفا  می

 نههاد تهو چیسهت    بد  گفت خسر ، 

 ام   را گفههههت ا  مههههام، خههههاتونی

 

 سهت  که چهرت همانند چههر پهری   

 ام  سههههوی پههههدر بههههر فریههههد نی 

 (17 / : همان)                            

 شهبانوهای ایرانی و انیرانی -4

در د ران نیمه تاریخی   تاریخی پهن  تهن ا   نهان دربهاری   سهل نای بهه مرهام شههشانویی   پادشهاهی          

رسیدند که همای چهرآ اد، پوران دخت   آ رم دخت ایرانی   قیدافه ملکة اندلن   مادر تلخند  گو 

همای، پ رمنش   قهدرت پرسهت   قیدافهه   مهادر تلخنهد گو      ». اَنیرانی بودندملکة بخشی ا  هند ساان، 

« ای برخهوردار نیسهاند   اند؛ امها پهوران دخهت   آ رم دخهت ا  امایها   یههه       خردمند   با تدبیر   کاردان

 :در ادامه به بررسی نرش این شهشانوها می پردا یم(. 1 3: 33    سرّامی،)

 پادشاهی همای چهرآزاد  -1-4

مای دخار   همسر بهمنِ اسفندیار، هفامهین پادشهاه کیهانی   نخسهاین  نهی اسهت کهه در شهاهنامه بهه          ه

 :اش شهر مدائن در عراق بود سال   حو ة فرمانر ایی   پادشاهی رسید   مدّت حکوماش 

 دگر دخاهری داشهت نهامش همهای    

 

 هنرمنهههد   بههها دانهههش   نیهههک رای 

 ( 0  / 1: 32  فرد سی، )           
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ا  را ا  ( 33 : 322 ثدهالشی،  . )لرب همهای را فرد سهی چههر اد   گر ههی چههرآ اد نوشهاه انهد       » 

کهرد     ا  مردم را به دادگری، نیکی   دهش دعوت می. اند پادشاهان ا لیةّ د رة تاریخی شاهنامه دانساه

ومت را به دسهت  دارای فرّه شاهی بود   ا  طریق  راثت، حک. آ رد هایی به  جود می در جهان آبادانی

گرفت؛ امّا مشر عیت حکوماش بر پایة بیدادگری   سام   قدرت مامایل شد   ا  فهرّه ایهیدی محهر م    

 . گردید

 نخسههاین کههه دیهههیم بههر سههر نههههاد     

 بههه گیاههی بجههی داد   نیکههی نخواسههت

 

 جهههان را بههه داد   دهههش مهههده داد    

  جهان را سراسهر همهی داشهت راسهت    

 ( 0  - 0  : همان)                   

نهه ماننهد سهیندخت ا     . های انسهانی   قهرمانانهة  نهان شهاهنامه را نهدارد      همای هی  کدام ا   یهگی

نه مانند ر دابهه   تهمینهه پهلوانهانی بهیرگ چهون رسهام           کند، نشردی بیرگ   گسارده جلوگیری می

تهوان     فرط مهی آ رد   نه مانند منیهه، عاشری ساده است که رسم عاشری را بداند  سهراب را به دنیا می

  رسهد،  همای ا  هنهامی کهه بهه شهاهی مهی    . های منفور شاهنامه سنجید ا  چهره ا  را ا  جهاتی با سودابه،

خواد ههی  چیهی حاهی     ا  برخلاف کاایون که در مرام مادری، نمی. تنها در اندیشة پادشاهی است   بن

رگرمی خویش با تخت   تاج، فر نهد  ای   برای س هی  بهانه تاج   تخت را با فر ندش مدا ضه کند، بی

گونه احسا    عاطفة مادری نهدارد   چهون یهک نامهادری،      گذارد؛ گویا هی  را در آب سرگردان می

اش نمایهان شهود   ا  را ا     کنهد تها مشهادا احسها  مادرانهه      دین   عرل را فدای هوا   هو  خویش مهی 

 . اش با  دارد های شاهانه با ی

 همههی تخههت شههاهی پسههند آمههدش    

 نههههانی پسهههر اد   بههها کهههن نهفهههت

 بیههههههها رد آ اده تهههههههن دایهههههههه را 

 نههههههههانی بهههههههد  داد فر نهههههههد را  

 کسهههی کهههو   فر نهههد ا  نهههام بهههرد   

 

 جههههان داشهههان سهههودمند آمهههدش    

 همههی داشههت آن نیکههویی در نهفههت  

 یکههی پههاک پ ههر شههرم   بهها مایههه را     

 چنهههههان شهههههاه شهههههاز بر منهههههد را 

 چنهههین گفهههت کهههان پهههاکیاد بم هههرد 

 ( 0  : همان)                               

 پادشاهی پوران دخت  -2-4

 چههو  ن شههاه شههد کارههها گشههت خههام    یکهههی دخاهههری بهههود پهههوران بهههه نهههام
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 (    /3: همان)                                

Boran« بهوران د خهت  »پوران دخت که یوسهای ایهن نهام را     doxt    ا  ]مهی دانهد   مرکهبbor 

 ی یکی ا  دخاران پر یی   مریم دخار هراکلیو  پادشهاه ر م    . ، یدنی گلهون([نسشت)ان ( + سرز)

. مهیلادی در ایهران حکومهت کهرد    ( 2 1-3 1)بیست   هفامین پادشاهی ساسانی اسهت کهه شهش مهاه     

مشر عیت ا  بر پایة فرّه شاهی    راثت بهود  . یخی استپوران دخت، نخساین ملکة ایران در د ران تار

پن ا  کشاه شدن فرابین به دست هرمید شهران گرا  بیرگان ایهران در پهی   .   به داد   دهش پرداخت

یافان کسی ا  تخمة ساسانی بودند تا بر تخت بنشانند   مردی را نیافاند؛  یرا شیر ی همة پسرانی را که 

ا  کسهی  ». هلاک کره بود   به ناچار پوران دخت را به پادشهاهی برگییدنهد   ا  نسل خسر پر یی بودند

منشهور حکهومای پهوران    (. 13: 17  اصهفهانی،  )« بود که چوب صلیب مسیح را به جهاثلیق با گردانیهد  

  :دخت چنین ایراد شد

 بههههر آن تخههههت شههههاهیش بنشههههاندند 

 چنین گفت پن دخهت پهوران کهه مهن    

 کسههی را کههه در یههش باشههد  گههن     

  کشههههههور کههههههنم د ر بههههههدخواه را

 

 بیرگههههان بههههر ا  گههههوهر افشههههاندند   

 نخهههههههواهم پراکنهههههههدن انجمهههههههن 

 کهههه ا  درد ا  بهههر مهههن آیهههد گینهههد  

 بههههر آیههههین شههههاهان کههههنم گههههاه را  

 (    /3: 32  : فرد سی)                  

 

پوران دخت پن ا  اساحکام سل نت، به جسان   آ ردن پیر  ِ خسر  فرمهان داد   بهه خونخهواهی    

پهوران دخهت پهن ا     . شیر،  ی را به دم کُرّه اسشی بساند؛ ا  چندان بر  مین کشیده شد تها جهان داد  ارد

شش ماه پادشاهی، بیمار گشت   پن ا  یک هفاه رنجوری درگذشهت   آ رم دخهت بهه جهای ا  بهر      

 .تخت فرمانر ایی نشست

 چههو شههش مههاه بهذشههت بههر کههار ا ی  

 بههه یههک هفاههه بیمههار گشههت   بم ههرد     

 

 ههههههان کهههههه پرگهههههار ا ی  بش هههههد ناگ 

 ابهههها خویشههههان نههههام نیکههههی بش ههههرد     

 (    : همان)                                      
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 پادشاهی آزرم دخت  -3-4

 یکهههی دخاهههری دیههههر ب هههد آ رم نهههام  

 

   تههههاج بیرگههههان رسههههیده بههههه کههههام   

 (0   : همان)                                     

Azarmآ رم دخت  doxt   مرکّب ا[a =  پیشوند نفهی   سهلب+  zarma    پیهر »بهه مدنهی » +

مدهین،   )هم آمده است « آ رمی دخت»است که به صورت « دخار پیرنا شدنی»  در کل به مدنی [ دخت

 ی دخار دیههر خسهر پر یی   مهریم   خهواهر پهوران دخهت، بیسهت   هشهامین پادشهاه          (. 1ج: 71  

تهاج شهاهی   به مهدت چههار مهاه حکومهت کهرد   در تیسهفون       ( میلادی 2 1)ساسانی است که در سال 

بسهیار  . مشر عیت حکومت ا  نیی بر پایة فهرّه شهاهی    راثهت   داد   دههش اسهاوار گشهت      . برسرنهاد

منشهور  .  یرک، نیر مند    یشار  بود   در ر سهاای قرطمهان ا  ر سهااهای ابخها ، آتشههاهی سهاخت      

 : حکومت آ رم دخت چنین ایراد شد

 نخسهههاین چنهههین گفهههت کهههای بخهههردان

 آیههههین کنههههیمهمههههه کههههار بههههر داد    

 هههر آن کههن کههه باشههد مههرا د سههادار   

 کسههههی کهههها    پیمههههان مههههن بهههههذرد

 بهههه خهههواری تهههنش را بهههرآرم بهههه دار   

 

 جهههههان گشههههاه   کههههار کههههرده رَدان   

 کههیین پههن همههه خشههت بههالین کنههیم    

 چنهههههانم مهههههر ا  را چهههههو پر ردگهههههار

 بپیچههههههههد   آیههههههههین   راه خههههههههرد 

   دهرههههان   تهههها ی   ر مههههی شههههمار  

 (0   /3: 32  فرد سی، )                 

مهدعی  « فهرّز هرمهید  »آ رم دخت چند ماهی بیش سل نت نکرده بود که یکهی ا  سهپهشدان بهه نهام     

توانست آشهکارا مخالفهت کنهد، در نههان      چون آ رم دخت نمی. سل نت شد   ملکه را به  نی خواست

رانهد     ش پهیش نام داشت، بها سهپاه خهوی   « رسام»آنهاه پسر فرّز هرمید که .  سیلة قال ا  را فراهم کرد

 .پایاخت را تصرّف کرد   آ رم دخت را خلع   کور کرد   خود به جای ا  بر تخت نشست

 همهههی بهههود بهههر تخهههت بهههر چارمهههاه     

 ا  آ رم گیاهههههی بهههههی آ رم گشهههههت  

 شههد ا  نیههی   آن تخههت بههی شههاه مانههد    

 

 بههه پههنجم شکسههت انههدر آمههد بههه گههاه     

 پههههی اخاههههر رفاههههنش نههههرم گشههههت    

 بههههه کههههام دل مههههرد بههههدخواه مانههههد   

 (همان)                                                  
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 پادشاهی قیدافه  -4-4

گذارد   چه بسیار  نانِ اَنیرانی کهه   فرد سی در دنیای حماسی ایران، گاه مر های جغرافیایی را کنار می

بلکهه    آیهد،  ان مهی به سر مین ایران آمدند   شهشانوی ایران شدند؛ امّا قیدافه نه ایرانی است   نهه بهه ایهر   

ههای شاهنشهاهی اسهت   بها خهوبی       راند   شایساة  یهگی شیر نی است که بر سر مین اندلن حکم می

فرد سهی چههرة خوشهی ا   ن را در شهاهنامه تصهویر کهرده       ». حماسی ایرانی همراه   همداساان اسهت 

چهه پهن ا  مهرگ    گر(  72: 33  سهرامی،  )« .سهااید ا  قیدافه را به خردمندی   بخشندگی مهی . است

اسفندیار، کیخسر ، افراسیاب تورانی   رسام جهان پهلوان یا ر ایران   پادشاهان ایرانی، جاذبهة پیشهین   

ر د، اماّ بررسی شخصیت قیدافه به عنوان  نی کهه در ر  گهار بهی مهردی   حاهی بهی  نهی         ا  میان می

ر ایهت قیدافهه در   ». اردراند، شایساة  رف اندیشی بیشهاری اسهت؛  یهرا شخصهیت کلیهدی د      حکم می

. اسهت « کندالهه »نام قیدافهه در آن جها   . است( 0 -3 کااب سوم، بخش )بخش مهمی ا  رمان اسکندر 

اسهکندر،  ( 13 :  3  خالری م لق، )« .قیدافه یا کندکه نام کوچک نیست بلکه عنوان شاهان حششه بود

یچی کرده، سهر مینش را بهه آتهش    پادشاهی جهانهشاست   با    خراج ساانده   هر شاهی علیه ا  سرپ

. رانهد  رسد؛ سر مینی که یهک  ن بهر آن حکهم مهی     ها به اندلن می در این لشکرکشی. کشیده است می

 :کند ای را گسیل می کند چیرگی بر آن سر مین کار آسانی است، پن فرسااده اسکندر خیال می

 چهههو ایهههن نامهههه آرنهههد نیدیهههک تهههو     

 فرسهههای بهههه نیدیهههک مههها بههها    سههها    

   تهههاب انهههدر آری بهههه کهههار گهههر ههههی

 

 درخشههههان شههههود ر ی تاریههههک تههههو    

 بهههدانی کهههه بههها مههها تهههو را نیسهههت تههها   

 نشینهههههی جهههههی ا  گهههههردش ر  گهههههار  

 (    /7: همان)                                   

کنهد    یربهار   رگهویی     قیدافه با دیدن نامة اسکندر، ا  همان آغا  ا  جایهاه قدرت برخهورد مهی  

 :ر د اسکندر نمی

 تههههو چنههههدین رانههههی سههههخن برگههههیاف

 بههههر آن نامههههه بههههر م هههههر  رّیههههن نهههههاد 

 

   دارا شدسههههههههههای خدا نههههههههههد  لاف 

 هیهههههونی برافهنهههههد بهههههر سهههههانِ بهههههاد  

 (    : همان)                                        

کنهد، قیدافهه   هنهامی که اسکندر با تغییر هویت نید  ی مهی آیهد   خهود را   یهر  ی مدرفهی مهی      

با نشان دادن موضع قدرت خود   ضد  اسهکندر   خ رههایی کهه ا  را    ». سا دآشکار میهویت ا  را 



\\\ بررسی نقش شهبانوهای ایرانی و انیرانی در ساختار فرمانروایی بر پایه شاهنامه فردوسی  

 

آ رد   با مدیریت بحهران پیمهان صهلح بها ا  مهی      کند، بر  ی رحمت میدر جایهاه فرسااده تهدید می

 قیدافه برخلاف همای شاه ایرانی،  نی با درایت   خردمنهد   دلا ر ( 3  : 33  نشئی   فهیمی، )« .بندد

 :دارد   دارای چنان تخت   تاجی است که اسکندر جهانهشا را به شهفای  ا می

 سههههههکندر بیامههههههد بههههههدین بارگههههههاه  

 فرسههههههااده را دیههههههد سههههههالار بههههههار   

 همهههههه کهههههاز ا  پهههههر  بیهانهههههه بهههههود

  میهههنش همهههه صهههندل   چهههوب عهههود   

 سهههههکندر فهههههر  مانهههههد   آن جایههههههاه

 

 د  لهههب پهههر  خنهههده، دل ا  غهههم تشهههاه     

 بپرسههههههید   بههههههردش بههههههر شهههههههریار 

 سههههاش بلههههورین، یکههههی خانههههه بههههودنش

  جههههههی      پیههههههر  ه ا  را عمههههههود   

 ا  آن فهههههرّ   ا رنهههههگ   آن دسهههههاهاه 

 (3   -7   : همان)                              

اش را در شهناخت اسهکندر پنههان     ا  آنجا که قیدافه  ن خردمندی است، دیهر جایی نیست اندیشهه 

. پنهانی به درگاهش آمده تا به چند   چون توانایی قیدافه پهی بشهرد  کند؛  یرا ا  دریافاه بود که اسکندر 

رفان قهرمان داساان به کشوری د ر دست   پنهان کردن نام   نسب   دست  دن به کارههای شههفت   »

« .ههای عوامانهه اسهت   انهیی برای نشان دادن گوهی ذاتی خویش، ا  عناصر بسهیار مههم   رایه  داسهاان    

با  جهود  . برد های ا  این است که مرد ار شاهنامه را به پیش می   دیهر  یهگیا( 1 1: 72  دهشاشی، )

بخشیدن اسکندر   پرداخت بهاج   خهراج بهه پادشهاهی     ». بخشد این که اسکندر اسیرش است، ا  را می

  پایشنهد ایهن آیهین    ( 1  : 31  شاهسهواری،  )« .مرهور، نشان ا  هوش سیاسی بهالای ایهن حهاکم دارد   

 : کند ای با ا  برخورد می کند   مانند فرسااده ا  شناخان اسکندر را پیش دیهران برملا نمیماند   ر می

 مههههرا نیسههههت آیههههین خههههون ریخههههان   

 چههههو شههههاهی بههههه کههههاری توانهههها ب ههههوَد 

 توتههههها ایهههههدری بی رهههههون خوانمهههههت  

 بهههههدان تههههها ندانهههههد کسهههههی را  تهههههو  

 

 نهههههه برخیهههههره بههههها مهاهههههر آ یخهههههان   

 بشخشههههههههاید ا  داد   دانهههههههها ب ههههههههوَد  

 ن د ر بنشههههانمتبههههر ایههههن هههههم نشهههها  

 همههههههان نشههههههنود نههههههام   آ ا  تههههههو   

 (2   -3   : همان)                              

 پادشاهی مادر تلخند و گَو -5-4

« جمهور»خلاصة داساان چنین است که . این داساان در  مان پادشاهی کسری انوشیر ان رز داده است

بهه جهای   « مای»ر د   برادرش  دارد، ا  دنیا می« گَو»پادشاه هند ساان درحالیکه فر ند خردسالی به نام 
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« تلخنهد »ه نهام  کنهد کهه ا  ا  صهاحب فر نهدی به      ا د اج مهی « جمههور »نشیند   با همسر  ا  بر تخت می

بنهدد   پادشهاهی بهه همسهرش سهپرده       نیی چشم ا  جههان فهر  مهی   « مای»گذرد که  چییی نمی. شود می

 قای فر ندان ماوجهه مرهام     . گیرند تحت پر رش   حمایت د  موبد قرار می« گَو»  « تلخند». شود می

ای فرمهانر ایی جویها   شهوند، نهید مهادر رفاهه   نظهر ا  را دربهارة شایسهاهی خهود بهر          جایهاه خهود مهی  

ههرکن کهه خردمنهد،    : گوید گردند؛ مادر که بسیار خردمند   با درایت بود، به آنها چنین پاس  می می

گر باشد، شایساة پادشاهی است   چون ا  تشهار شهاهان   دیندار،  بان چرب   ساایش  هنرمند، پرهییگار،

حاسدان میان د  برادر را به هم  دند   کشور  کینه تو ان  . هساید، باید باحیا، پرهییگار   دادگر باشید

آن د  را بهه    مهادر، .  ر یدنهد  باع  د گانهی شد؛ با این  جود همچنان بر شایساهی خهود اصهرار مهی   

گیهر مهردم خهود    گهیار   دسهت  دهد که پادشاه باید خهدمت  کند   پند می آرامش   د سای دعوت می

  .دارندفرجامی جی جهنّم ن  باشد،   گرنه بیدداگران،

 هر آن کهن کهه بهر تخهت شهاهی نشسهت      

 نهههههه داشههههان جههههان پههههاک ا  بههههدی   

 اگهههههر پشّهههههه ا  شهههههاه یابهههههد سهههههام    

 

 میههههان بسههههاه بایههههد گشههههاده د  دسههههت 

 بههههههه دانههههههش سههههههپردن ره بخههههههردی

 ر انهههههههش بهههههههه د  ز بمانهههههههد د م   

 (771 /3: همان)                               

بهد ن ههی    « تلخنهد »دشمنی د  برادر به جایی رسید که جنهی میانشان رز داد کهه در آن جنهگ،   

کنهد     را ماهم به برادرکشهی مهی  « گَو«  ، مادر،«تلخند»بدد ا  مرگ . دهد جراحای بر پشت فیل جان می

ههایی   جسهمه ای صدخانه   چیهدن م  گَو برای تشرئه خود با راهنمایی خردمندان   موبدان، با ساخان تخاه

کنهد     ها صحنة جنگ را برای مادر ترسهیم مهی   ا  جنن ساج   عاج به شکل اسب، شار   فیل در خانه

 . کند مادر تا پایان عمر با ساخان ش رن ، غم ا  دست فر ند را تحمل می

 مقایسة پادشاهانِ مرد و شهبانو در ساختار فرمانروایی شاهنامه  -5

ی حکومت در ساخاار فرمانر ایی شاهنامه، قدرت   انهوا  تجلیّهات آن   ها جا که محور اصلی پایها  آن

اسهت، مشهر عیّت پادشهاهان خهوب     (  راثهت )ها فرّه اییدی  فرّه شهاهی  گیری حکومت   عوامل شکل

ههای دادگهری، دینهداری آمهده   مشهر عیّت       چون کیومرث، منهوچهر  کیخسهر  در شهاهنامه بها  ا ه    

.   ارجاسی تورانی بر پایة   ر، بیداد   شرارت اساوار گشاه اسهت  پادشاهانی چون ضحّاک، افراسیاب

تدهداد پادشهاهانی   . انهد  ا  پنجاه   چهار پادشاه در شاهنامه، سه  ن در جایهاه شهشانویی   بریه مرد بهوده 
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انهد، پنجهاه نفهر   بریهه غیرمهور ثی حکومهت را بهه         که ا  طریق فرّه شاهی    راثت به حکومت رسیده

در جد ل  یهر، تدهداد پادشهاهان مهرد   شههشانوهایی کهه مهور ثی یها غیرمهور ثی بهه           . اند دست گرفاه

 : اند، آمده است حکومت رسیده

 جدول تعداد و درصد پادشاهان مرد و شهبانوها
 درصد تدداد فرا انی پادشاهان

 ٪31  1 پادشاهان مرد

 ٪1   شهشانوها

 ٪ 3 12 پادشاهان   شهشانوهای مور ثی

 ٪3 0   شهشانوهای غیرمور ثیپادشاهان 

، نیمه تاریخی   تهاریخی در شهاهنامه،   (حماسی)های اساطیری، پهلوانی  پادشاهان  شهشانوهای د ره

بهر تخهت نشسهان،    : ها عشارت بودنهد ا   این آیین. های پادشاهی آنها بر پایه هایی اساوار بوده است آیین

 10ا  . گذاری، صد ر منشور   اهدای شاد باش به بیرگان   درباریهان حاضهر در مراسهم پادشهاهی    تاج

نفر با آیهین بهر تخهت نشسهان        1نفر با آیین بر تخت نشسان   تاجهذاری؛    پادشاه  مرد   شهشانوها، 

خهت نشسهان،   نفر با آیین بر تخت نشسان، تاجهذاری   ایراد منشور؛ یک نفر بها آیهین بهر ت      منشور؛ 

ضهحّاک، تنهها پادشهاه    . نفر با آیین برتخهت نشسهان حکومهت کردنهد      تاجهذاری   اهدای شاباش   

در جد ل  یر، تدداد   نام پادشاهان . انیرانی در شاهنامه است که بی هی  آیینی بر ایران حکمرانی کرد

 : کردند، آمده است   شهشانوهایی که با آیین   مراسم خاص حکومت می
 آیین ها و مراسم پادشاهی درصد تعداد هانپادشا

 بر تخت نشسان %0   (ساسانی)بهرام ا رمید  -   تهماسی

کیومرث، کیرشاد، کیخسر ، اشک ا  نهاد کیرشهاد، شهاپور   

گههودر ، بیهههن، نرسههی، ا رمههید اشههکانی، آرش، ارد ان   

 ، فرید ن، هرمی سوم ساسانی(بهرام)بیرگ 

     % 

 بر تخت نشسان  تاجهذاری

 بر تخت نشسان  ایراد منشور %3 1 (ساسانی)هوشنگ، تهمورث، جمشید، منوچهر، ا رمید 

کیکههها   ، لهراسهههب، گرشاسهههب، گشااسهههب، بهمهههنِ 

اسههههفندیار، همههههای چهههههرآ اد، داراب، دارای داراب،   

شهههاپور اردشهههیر، بههههرامِ     اسهههکندر، اردشهههیر بابکهههان،  

ور بهرامیان،ایرج،  اب، نرسیِ بههرام، ا رمهید نرسهی، شهاپ    

  ذ الاکااف، اردشیر نکوکار، شهاپور سهوم، بههرامِ شهاپور،    

ییدگههرد بیهکههار، بهههرام گور،انوشههیر ان، هرمههی، خسههر   

   1 % 

بههر تخههت نشسههان، تاجهههذاری   

  ایراد منشور
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، (گهههرا )پر یهههی، شهههیر یه، اردشهههیر شهههیر ی، فهههرایین  

 .پوراندخت، آ رم دخت، فرخیّاد،  ییدگرد سوم ساسانی

 تاجهذاری  اهدای شاباش %    نوذر

 بی هی  آیینی بر تخت نشست %    ضحّاک

 نتایج مقاله 

محور اصهلی  . بانو، بانوی شاه   شهربانو آ رده است های شاه را با نام« شهشانو» ا ة   فرد سی در شاهنامه،

گیهری   شکل، در ( راثت)های حکومت در شاهنامه، قدرت   عواملی چون فرّه اییدی   فرّه شاهی  پایه

هها مشهارک اسهت   فهرّه ایهیدی فرهط        قدرت در میان همة حکومت.   مشر عیت پادشاهان مؤثر است

فرّه شاهی که همان نهاد   نسب است، در سهاخاار حکهومای ایهران باسهاان     . مخاصّ پادشاهانِ مرد است

اسهت   شهامل   شهده   به  یهه شاهنامه، نرش محوری داشاه   به شکل مور ثی ا  پدر به پسهر منارهل مهی   

انهد؛ امّها شهرط کهافی بهرای مرشولیّهت          حال کلیةّ شاهیادگان بوده کهه تدلّهق بهه گهر ه بیرگهان داشهاه      

فرّه شاهی بیشار مخاصّ پادشاهان مرد بوده؛ امها گهاهی در فرمهانر ایی    . مشر عیت پادشاهی نشوده است

دخهت   آ رم دخهت   پهوران  همای چهرآ اد در د رة نیمه تهاریخی   . شده است شهشانوها نیی م رح می

 نهان در شهاهنامه در چنهد طشرهه نمهود پیهدا       . در د رة تاریخی ا  طریق  راثت بهه فرمهانر ایی رسهیدند   

اند که افی ن بر  یشایی، خردمنهدی   پاکهدامنی، همهه جها      گاه در نرش عاشری ا  جان گذشاه: کنند می

به ر دابه، فرنهین   کاهایون اشهاره   توان  اند که می یا ر همسرانشان بوده   در میدان نشرد حضور داشاه

کند؛ گاه مانند گردآفرید   گردیه  گاه مانند سیندخت، نرش سیاسامداری دانا   آگاه را با ی می. کرد

بیرگ پهلوانانی هساند که در لشا  ر م   مردانه مانند قهرمانی دلیر ا  کیان   مر    بوم خهویش دفها    

هایی پاک در  مانه بی هی  نام   نشان،  ایندة دلیر مردان   انسانکنند   گاه مانند مادر سیا ش، مظلو می

اند، همای چههرآ اد، بسهیار پ هر مهنش        ا  سه شهشانویی که بر ایران حکم رانده. گردند حماسة ملّی می

قدرت پرست است   دارای فهرهّ شهاهی بهود کهه ا طریهق  راثهت حکومهت را بهه دسهت گرفهت؛ امها            

پهوران دخهت   . بیدادگری   سام مامایل شد   ا  فرّه اییدی محر م گردیدمشر عیت حکوماش بر پایة 

  آ رم دخت که هر یک به ترتیب بر ایران حکومت راندند، دخاران پر یی   مریم هراکلیهو  پادشهاه   

انهد کهه ا  طریهق فهرهّ شهاهی بهه حکومهت         ر م   بیست   هفامین   بیست   هشامین پادشاهان ساسانی

د  شههشانوی اَنیرانهی نیهی در شهاهنامه     . کوماشان بر پایة داد   دهش اسهاوار بهود  رسیدند   مشر عیت ح
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بلکهه شهیر نی اسهت کهه بهر سهر مین         آیهد،  قیدافه، نه ایرانی است   نه به ایهران مهی  : نامشان آمده است

ههای شاهنشهاهی اسهت کهه بها خهوی حماسهی ایرانهی همهراه             راند   شایساة  یهگهی  اَند لن حکم می

 ی برخلاف همای شاه ایران،  نی بادرایت   خردمند   دلا ر   دارای چنان تخت . شود میهمداساان 

. بهرد  دارد   مهرد ار شهاهنامه را بهه پهیش مهی        تاجی است که اسکندر جهانهشها را بهه شههفای  ا مهی    

  یست کهه بهه   دیهری مادر تلخند   گَو ا  شهشانوهای هند که همیمان با پادشاهی کسری انوشیر ان می

 .نشیند بر تخت می« مای»جای همسرش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 ///پنجاه و دومشماره    1041  سال هفدهم،بهار و تابستان/د ادبیدوفصلنامه مطالعات نق 

 

 کتابشناسی

پدیدارشناسییی سیاسییی فییرّه در اوسییتا و »مرالههة (. 30  . )اسههلامی، ر ح او    حیههد بهرامههی

 .3 -1 ، صص 0، په هشنامة علوم سیاسی، پاییی، سال دهم، شمارة «شاهنامه

: بهه کوشهش ناصهر حریهری، بابهل     . تیراژدی  فردوسیی  زن  (.  7  . )اسلامی ند شن، محمدعلی

 .سراکااب

: ، ترجمهة جدفهر شهدار، تههران    تیاری  پییامبران و شیهریاران   ، (17  )اصفهانی، حمیه بن حسهن  

 .امیرکشیر

چهههام : پهههارین. غیییرر اخبیییار ملیییوک الفیییر  وسییییرهم(. م322 . )ثدهههالشی، ابومنصهههور

 (zotenberg)  تنشرگ

مرکهی دایهره المدهارف بهیرگ     : تههران . 1ج. های شیاهنامه یادداشت(.  3  . )خالری م لق، جلال

 .اسلامی

علمهی    : تههران .  ج. مشیر  زمیین گیاهوارم تمیدن    . تاری  تمیدن (. 31  . )د رانت،  یهل 

 .فرهنهی

 .مدّبر: تهران. فردوسی و شاهنامه(. 72  . )دهشاشی، علی

 . دانشهاه تهران: ، تهراننامه لغت، (77  )اکشر  دهخدا، علی

 .نیلوفر: ، تهرانتراژدی قدرت، (71  )رحیمی، مص فی 

په هشهاه علهوم  : جلدی، تهران  ، د رة های شاهنامهفرهنگ نام، (73  )رساهار فسایی، منصور 

 . انسانی   م الدات فرهنهی

 . علمی   فرهنهی: ، تهراناز رنگ گل تا رنج خار، (33  )قدمدلی   سرّامی،

 . مرکی: ، تهرانزن در فرهنگ ایرانسیمای ، ( 7  ) ساّاری، جلال

حضور زنان در اسکندرنامه با توجه به نامه هیا  »(. 31  . )شاهسواری مدصومه؛ حیدری، فاطمه

 .3  - 3 ، صص3 شماره . فصل نامه تخصصی تحلیل   نرد ماون  بان   ادبیات فارسی. «و روایت ها

 .اناشارات فرد  : تهران. مچام پنج. سرایی در ایرانحماسه(. 32  . )صفا، ذبیح او

 بررسی ابعاد فرهنگی و سیاسی جهانی شیدن و پیامیدهای آن   ، ( 3  )سید حمید  عاملی، 

 . دانشهاه اصفهان: اصفهان

 .قرنو : جلدی، تهران 3براسا  چام مسکو، د رة شاهنامه  ، (32  )فرد سی، ابوالراسم 



9\\\ بررسی نقش شهبانوهای ایرانی و انیرانی در ساختار فرمانروایی بر پایه شاهنامه فردوسی  

 

، مجلهة  «از اسیتقلل تیا انسی ام   : دوسیی داستانهای شاهنامه فر»مقالة   ،(32  )قائمی، فر اد 

 (. 11-  )، صص  7 جساارهای ادبی، تابساان، شمارة 

 .نشر مرکی: تهران. چام د م(. جساارهایی در شاهنامه)مازهای راز(. 32  . )کیا ی، جلال الدین

 . امیرکشیر: ، تهرانفرهنگ فارسی، (71  )مدین، محمد 

مجلهه  . «بررسی مهارت حل مساله در شاهنامه فردوسی» (.33  پاییی . )نشئی، مینا؛ فهیمی، رضا

 .01 -1  صص. 2 شماره . رخسار  بان

 .شلفین: ساری. جایگاه سیاسی اجتماعی زنان در شاهنامه(.  3  . )یوسفی فریده

 


